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فرهنگی

آخرین نقد فیلم جشنواره چهل‌و‌سوم

فریاد در اتوبان
شبی که 

سینما 
احیا شد

در ادبیات 
تصویری، 

گوزن‌ها همواره 
نماد حیرانی، 

بی‌پناهی و گاه 
قربانی شدن 

بوده‌اند. آدم‌ها 
در زیست 

دیجیتالی‌شان 
همان‌قدر 

بی‌پناه‌اند که 
یک گوزن در 
میانه‌ اتوبانی 

شلوغ

گوزن‌هـــای اتوبـــان، بیـــش از آنکـــه یـــک 
روایت باشد، آینه‌ای اســـت در برابر جهانی 
کـــه در آن مرزهای حقیقـــت و بازنمایی ]از 
حقیقـــت[ فروریخته‌انـــد. اتوبـــان در فیلم 
بیـــش از یـــک مکان، یـــک مفهوم اســـت؛ 
جایـــی کـــه ســـرعت بالاســـت، تصمیم‌ها 
ناگهانی‌اند و هیچ‌چیز قرار نیســـت بماند. 
این همان تناقضی اســـت که فیلم به تصویر 
می‌کشـــد: آدم‌هایی که در دنیایی غریب و 
پرشـــتاب، بین هیجان و نابودی، بین دیده 
شـــدن و گـــم شـــدن، ســـرگردان‌اند. فیلم 
درباره‌ فضـــای مجازی نیســـت، بلکه درباره 
جامعه‌ای اســـت که بیش از آنکه »زیســـت 
کنـــد«، »بازنمایـــی« می‌کنـــد. در ادبیـــات 
تصویـــری، گوزن‌هـــا همواره نمـــاد حیرانی، 
بی‌پناهـــی و گاه قربانـــی شـــدن بوده‌انـــد. 
آدم‌ها در زیســـت دیجیتالی‌شان همان‌قدر 
بی‌پناه‌اند که یـــک گوزن در میانـــه‌ اتوبانی 
ایـــن قصـــه، گاهـــی  شـــلوغ. گوزن‌هـــای 
درخششـــی کوتاه دارنـــد، اما بیشترشـــان 
در تصـــادف با واقعیـــت، از بیـــن می‌روند. 
فیلـــم بر دوش شـــخصیت‌هایی اســـت که 

بیـــن »بـــازی کـــردن« و »زندگی کـــردن« در 
نوســـان‌اند. الناز شاکردوست طوری ایفای 
نقـــش می‌کنـــد کـــه همزمـــان هـــم به‌قدر 
کافـــی خام اســـت کـــه از عمق یک انســـان 
واقعـــی برمی‌خیـــزد و هـــم چنـــان آگاهانه 

به نمایشِ شـــخصیت خـــود در یک فضای 
ســـاختگی می‌پـــردازد که مرز میـــان زندگی 
و بـــازی را محـــو می‌کنـــد. یـــک پیچیدگـــی 
انســـانی که فقط در لایه‌هـــای پنهان ظاهر 
می‌کنـــد. نویـــد پورفـــرج بازیگـــری پخته و 

ســـینمای اجتماعـــی ایـــران، در بهترین 
شـــکل خود، آینه‌ای اســـت کـــه حقیقت 
را در پیچیدگی‌هـــای واقع‌گرایانـــه بازتاب 
می‌دهـــد؛ امـــا در برخـــی آثـــار ایـــن آینه 
شکســـته و هر تکه‌اش تصویری یک‌سویه 
و تحریف‌شـــده بـــه نمایـــش درمی‌آیـــد. 
فیلمنامـــه »فریـــاد« نیـــز از ایـــن قاعـــده 
از  تلـــخ  داســـتانی  نیســـت؛  مســـتثنی 
خشونت، اســـتثمار و چرخه‌ تکرارشونده 
تباهی کـــه در نهایت در دام کلیشـــه‌های 
کهنه و نگرشـــی شرق‌شناسانه نسبت به 
جامعه گرفتار می‌شـــود. در ایـــن روایت، 
ایران به‌جای بســـتر اجتماعـــی پیچیده، 
همچون جهنمی به تصویر کشـــیده شده 
کـــه در آن هر ایرانـــی یا قاتل، یـــا قربانی، 
یـــا روانپریـــش اســـت. ارباب مرغـــداری، 
مردی مســـتبد و فاســـد، فرزندان خود را 
یا به جنون کشـــانده یا به قتل رســـانده و 
حتی همسرش را به تیمارستان فرستاده 
اســـت؛ کارگران نیز یا به بردگی 
فرورفته‌اند یا به 

خائنینـــی تبدیـــل شـــده‌اند کـــه در خفا 
علیه یکدیگر دسیســـه می‌چینند. پســـر 
یـــا پســـر عقب‌مانـــده اربـــاب، به‌عنـــوان 
تجســـم نفرین و تاوان گناهان گذشـــته، 
نمـــادی از فرزندان نابودشـــده گذشـــته 
اســـت؛ نعره‌های حیوانی او، اســـتعاره‌ای 
از روح‌هـــای ســـرگردان در ایـــن محیـــط 

تاریک اســـت.
ایـــن میـــزان ســـیاه‌نمایی، نه بـــه منزله 
نقـــد اجتماعی ســـازنده بلکه بـــه عنوان 
تصویـــری کاریکاتوری از جامعـــه‌ای بدون 
روزنه برای انســـانیت، حس عمیق اندوه 
و تسلیم را برمی‌انگیزد. سؤال اینجاست 
که آیـــا در دل چنین تباهی مطلقی، هیچ 
صـــدای مقاومـــت، هیـــچ جرعـــه امید و 
هیچ لحظـــه‌ای از حقیقت انســـانی باقی 
نمی‌مانـــد؟ درهمین بین، پســـر نوجوان 
عراقـــی بـــه نـــام »هـــاوار« - کـــه نامش به 
معنـــای »فریاد« اســـت - به عنـــوان ناجی 
داســـتان معرفی می‌شـــود. ایـــن انتخاب 
فراتر از یک نمادپردازی صرف اســـت؛ در 
حالـــی که تمامـــی شـــخصیت‌های ایرانی 
در چرخه خشونت، خیانت و جنون 
غـــرق شـــده‌اند، هاوار 

تنهـــا 

فردی اســـت که راه رهایی را از این جهنم 
پیـــدا می‌کنـــد. این طـــرح دقیقـــاً همان 
الگویـــی را تکـــرار می‌کند که در بســـیاری 
از فیلم‌هـــای غربـــی دربـــاره خاورمیانـــه 
دیده‌ایـــم؛ جامعـــه‌ای پوســـیده و فاســـد 
که امیدش نـــه از درون، بلکـــه از بیرون 

عرضـــه می‌شـــود.
انتخـــاب ناجی بـــه صورت یـــک نوجوان 
عراقی جای تأمل دارد؛ چرا در داســـتان، 
در حالی که سرنوشـــت جامعه به گونه‌ای 
یک‌بعـــدی و تقلیل‌یافته ترســـیم شـــده، 
هیـــچ ایرانـــی جـــز در نقش‌هـــای منفی 
و تحریف‌شـــده دیـــده نمی‌شـــود، هـــاوار 
تنهـــا نجات‌دهنده بـــه حســـاب می‌آید؟ 
در این فیلـــم، هاوار نه به‌عنـــوان قربانی 
بی‌گناه، بلکه به عنوان فـــردی که از این 
جهنم جان ســـالم به‌در می‌برد، برجسته 
می‌شـــود؛ گویی هیـــچ ایرانـــی‌ای لیاقت 

قهرمانی ندارد.
ایـــن امـــر، به جـــای ارائـــه نقـــدی عمیق 
و چندلایـــه از شـــرایط اجتماعـــی، زمینه 
را  تکـــرار کلیشـــه‌های خودویرانگرانـــه 

فراهـــم مـــی‌آورد. حتی در آثـــار اجتماعی 
موفقی چـــون »گوزن‌هـــا« یا »ابـــد و یک 
روز« انســـانیت در تاریک‌تریـــن لحظـــات 
همچنان نفس می‌کشـــد؛ اما در »فریاد« 
لایه‌های پیچیده روانی و کشـــمکش‌های 
درونـــی نادیـــده گرفته شـــده و همه چیز 
از پیـــش تعیین‌شـــده بـــه نظر می‌رســـد: 
ایرانی‌ها شـــرور، هاوار قهرمان و سرزمین 
ایـــران گورســـتانی بی‌رحـــم که تنهـــا راه 

نجـــات از آن، فرار اســـت.
اگـــر نقـــد اجتماعـــی را چاقـــوی جراحی 
درنظـــر بگیریم، ایـــن فیلمنامـــه با تبری 
بـــه جـــان پیکـــره جامعـــه زده اســـت. 
نتیجـــه چنین نگاهـــی، نه تلنگـــری برای 
اندیشـــیدن بلکـــه تصویری مخـــدوش و 
نامتوازن اســـت که بیش از آنکه حقیقت 
را منعکـــس کنـــد، در دام کلیشـــه‌های 
خطرنـــاک می‌افتـــد. جامعـــه‌ای کـــه در 
آن هیـــچ روزنـــه‌ای از امید وجـــود ندارد و 
قهرمانش از بیرون می‌آید، بازتابی آشـــنا 
از همان تصاویری اســـت که سال‌هاست 
ســـینمای غربی از خاورمیانه می‌ســـازد.

نگر  عصیا
حـــال  عیـــن  در  و 

واقعـــی و باورپذیر، مردی اســـت 
کـــه ابتـــدا در حاشـــیه‌ای واقعـــی زیســـت 
می‌کنـــد، امـــا به‌مـــرور درگیـــر حاشـــیه‌ای 
رســـانه‌ای می‌شـــود. او موفـــق می‌شـــود 
ســـردرگمی وآســـیب‌پذیری فـــردی را کـــه 
ناخواســـته به یـــک پدیـــده‌ مجـــازی بدل 
شـــده، با اجرایـــی چندلایـــه نمایش دهد.

صـــدف اســـپهبدی، بـــازی‌اش ترکیبی از 
جاه‌طلبـــی، شـــکنندگی و سرگشـــتگی 
و  قـــدرت  جذابیـــت،  او  بـــازی  اســـت. 
خـــأ درونـــی یـــک شـــخصیت برندشـــده 
 در اینســـتاگرام را با هوشـــمندی بـــه اجرا 
در مـــی‌آورد. »گوزن‌های اتوبان« فیلمی که 
به‌درســـتی مسخ‌شدگی نســـل جدید را در 
دنیـــای نمایش‌محور نشـــان می‌دهد، اما 
در نهایت، آیا صرفـــاً به نمایش این بحران 
بســـنده می‌کند؟ آیا فیلم فقط می‌خواهد 

روایتگـــر این 
یـــا   ، شـــد با ن  جهـــا

می‌توانســـت آسیب‌شناسی درستی 
اتخـــاذ کنـــد؟ فیلـــم، فضـــا را می‌ســـازد، 
شـــخصیت‌ها را شـــکل می‌دهد و مخاطب 
را درگیـــر می‌کند، امـــا در نهایـــت، به یک 
نقد صریـــح از چرخه بازتولید این وضعیت 
نمی‌رســـد. فیلم مانند شـــخصیت‌هایش، 
بیـــن اجـــرا و معنـــا، بیـــن نقـــد و نمایش، 
بیـــن واقعیت و مجاز در نوســـان اســـت. 
کاش فیلم، با جســـارت بیشتری، نه‌فقط 
نشـــان می‌داد که این جهان چگونه عمل 
می‌کنـــد، بلکه به این پرســـش نیز پاســـخ 
می‌داد که آیا راهی بـــرای فرار از این چرخه 

مسخ‌شـــدگی وجود دارد؟

»گوزن‌های اتوبان«، روایت مسخ شدگی

»فریاد«، تصویری کاریکاتوری از جامعه 
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